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فقدان یکی از شناسنامه های صدای ایران
اولین برخورد من با جناب آقای رضوی به مستند »راوی جاده ابریشم« که 

پرتره ای از زندگی آقای پرویز بهرام بود، برنمی گردد. به واسطه فعالیت در 
رادیو، سال ها این توفیق را داشــتم که یا در زمان برنامه های زنده و یا در 
برنامه هایی که به صورت تولیدی ضبط می کردم، در حضور جناب آقای 

رضوی باشم و با ایشان دیدار و گفت وگو داشته باشم.
در واقع، هماهنگی لازم برای حضور ایشــان در مستند »راوی جاده 

ابریشم« نیز در اســتودیوهای رادیو انجام شــد. با ایشان هماهنگ کردم 
و قرار ملاقاتی را ترتیب دادم. به واسطه شناختی که از من 

داشتند و محبتی که همواره نشــان می دادند، دعوت ما 
را پذیرفتند.

خاطرم هست یک روز، پس از ضبطی که در خیابان 
یوســف‌آباد داشــتند، مــن و فیلمبــردارم را پذیرفتنــد 
تــا خاطــراتی را کــه بــه واســطه ســال ها همــکاری و 

همنشــینی با جناب آقــای بهرام داشــتند، برای ما 
نقل کنند و در فیلم مســتند ثبت و ضبط شود و 
به یادگار بماند. همان روز برای ما بسیار آموزنده 
بود. ما آمده بودیم تا خاطرات مرحوم بهــرام را از 
زبان آقای رضوی ثبت کنیم، اما برای من که خودم 

نیز در حوزه گویندگی فعالیت می کنم، آن دیدار به یک 
کلاس درس تبدیل شــد. محو صحبت های ایشــان شــده 
بودم و دیگر احســاس نمی کردم در مقام کارگردان حضور 
دارم؛ گویی نشســته بودم تا نکات و ظرایف گوینــدگی را از 

آقای رضوی بیاموزم..
ایــن رفتــار، بخــشی از منــش و مــرام ایشــان بــود. نگاه 
نمی کردند که صرفاًً یک گفت وگو ضبط شده و کار به پایان 
رســیده اســت. بنده را به عنوان یک همــکار رادیویی نیز 
می شناختند و همین نگاه انسانی باعث می شد حتی پس 
از پایان کار هم خود را نسبت به اطرافیان مسئول بدانند.

مطمئناًً مادر فلک دیگر چون آقای رضوی نخواهد زایید. واقعاًً جامعه صدا، 
جامعه هنر و جامعه فرهنگ ما داغدار هستند.

صــدای آقــای رضــوی از آن صداهایــی بــود کــه می تــوان آن را 
شناسنامه ایران دانست. به گمان من، تعداد افرادی که بتوان 
چنین تعبیری درباره آنان به کار برد، از انگشتان یک دست فراتر 
نمی رود و متأسفانه این ســال ها یکی پس از دیگری از میان ما 
می روند. عجیب آنکه وقتی به تقویم نگاه می کردم، متوجه شدم 
سه نفر از این صداهای شاخص در خرداد ماه از جمع ما رفته اند؛ 
یکی جناب آقای رضوی که امروز صبح خبر درگذشتشان 
را شنیدم، دیگری آقای پرویز بهرام و همچنین استاد 
خودم، آقــای مهران دوســتی. گویی خــرداد، ماهی 
اســت که صداهای ماندگار ایــن ســرزمین را از ما 

می گیرد... .

اعتبــاری کــه بــه آســانی بــه دســت 
نیامده بود

ایشــان از جمله هنرمندانی بودند که 
برای اعتبــار حرفه ای خــود ارزش ویــژه ای 
قائــل بودنــد. هــر متــنی، هــر برنامــه ای، هر 
پیشــنهاد کاری و هــر حضــوری را نمی پذیرفتنــد و 
همین ســختگیری باعث شــده بود جایگاه و اعتباری 
فراتر از بسیاری از هنرمندان هم نسل و حتی نسل های 

بعد از خود پیدا کنند..
واقعاًً تصور اینکه در همین سال های اخیر ایشان 
را در یک سریال شبکه نمایش خانگی ببینیم، اتفاقی 
قابل توجه بــود. البته پیــش از این نیــز در تله فیلم ها، 
فیلم ها و سریال هایی حضور پیدا کرده بودند، اما اینکه 
در سال های اخیر دوباره مقابل دوربین قرار گرفتند، برای 

بسیاری از مخاطبان جالب توجه بود..
من مطمئنم اگر از نزدیکان ایشان سؤال کنید، خواهند گفت سالی نبود که 
فیلمنامه ای به دستشان نرسد و از ایشان برای بازیگری دعوت نشود؛ اما همان 
سختگیری و وسواسی که در انتخاب آثار داشتند، باعث می شد ما تنها در موارد 

معدودی شاهد حضور تصویری ایشان باشیم.

ما معمولًاً قدر بزرگان را دیر می دانیم
از سال ۹۸ یا ۹۹، در ساختمان پخش رادیو، کمد آقای محمدصالح علا قفل 

مانده است و این موضوع برای من معنای خاصی دارد.
این اتفاق حکایــت از آن دارد که آقای صالح علا امروز در میان ما هســتند، 
خداوند صد ســال عمر باعزت به ایشــان بدهد، اما از ظرفیت، دانش و تجربه 
ایشان آن گونه که باید استفاده نمی شــود. ما معمولًاً منتظر می مانیم اتفاقی 
بیفتد و آن شخصیت دیگر در میان ما نباشد؛ آن وقت پیام تسلیت می نویسیم، 
مصاحبه می کنیم و یادشــان را گــرامی می داریم. متأســفانه این اتفــاق درباره 

بسیاری از بزرگان فرهنگ و هنر ما رخ داده و می دهد.

بهروز رضوی فقط یک گوینده نبود
بهروز رضوی یک انسان جامع الاطراف بود. شاید اگر بخواهیم او را صرفاًً در 

عنوان »گوینده« خلاصه کنیم، در حقش کم لطفی کرده ایم.
او نویسنده بود، ویراستار ادبی بود و در حوزه های مختلف فرهنگی دانش 

و تسلط کم نظیری داشت.
خاطرم هست در برنامه یکشنبه های رادیو پیام که از ساعت ۱۴ تا ۱۸ روی 
آنتن می رفت و در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز در آن حضور داشتند، بارها دیده 
بودم که متن ها را به شکل کامل بازبینی و اصلاح می کردند. متن نهایی معمولًاً 

با آنچه در ابتدا در اختیارشان قرار می گرفت، تفاوت های زیادی پیدا می کرد.

مردی که موسیقی را می شناخت
بهروز رضوی آن قدر به موسیقی و ترانه مسلط بودند که گاهی به تهیه کننده 

برنامه پیشنهاد موسیقی هم می دادند.
تهیه کننده شیفت یکشنبه ها، که خود از شاگردان استاد شجریان است، 
بارها شاهد این موضوع بود. آقای رضوی گاهی می گفتند: »علیرضا، فلان ترانه 
را نمی خواهی پخش کنی؟« یا پیشنهاد می دادند که ابتدا قطعه موسیقی خاصی 
پخش شــود و ســپس متن روی آن خوانده شــود. این میــزان اشــراف و آگاهی 

نسبت به موسیقی و ترانه برای بسیاری از ما شگفت انگیز بود.
حتی ترانه مشهور مرحوم مرجان با مطلع »باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم 
تو رو قلم زد« نیز سروده خود آقای بهروز رضوی بود؛ موضوعی که شاید بسیاری 

از مخاطبان از آن اطلاع نداشته باشند.

مادر فلک دیگر 
چون بهروز رضوی 
نخواهد زایید

سمیرا جعفری  صدای بهروز رضوی از معدود صداهایی بود که می توان آن را شناسنامه ایران دانست. با خاموشی صدای بهروز 
رضوی، یکی از ماندگارترین روایت گران صــوتی ایران از میان ما رفت؛ صدایی که برای ســال ها بخشی از حافظه گفت‌وگو

شنیداری و عاطفی یک نسل بود و حالا جای خالی اش در رادیو و فرهنگ این سرزمین به سادگی پر نخواهد شد.
 بابک مینایی، مستندساز و کارگردان »راوی جاده ابریشم«، معتقد است بهروز رضوی تنها یک گوینده نبود، بلکه یکی از معدود صداهای هویت ساز 
ایران به شمار می رفت؛ صدایی که اعتبار حرفه ای، دانش فرهنگی و منش انسانی را توأمان با خود داشت و فقدانش برای جامعه فرهنگ و هنر ایران 

جبران ناپذیر است.
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